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دستگیری اعضای باند خانوادگی 
سرقت از طلافروشی

اعضای باند خانوادگی ســرقت از طلافروشی ها  �
دستگیر شــدند. ســرهنگ علی اکبر اژدری، فرمانده 
انتظامی شهرستان علی آباد، دراین باره بیان کرد: دو 
زن حدودا ۳۰ و ۲۰ســاله به همــراه دو کودک اقدام 
به ســرقت از طلافروشــی ها می کردند. این دو زن با 
سرگرم کردن فروشنده، دو کودک را پشت دخل مغازه 
می فرستادند و پول و طلاها را سرقت می کردند. وی 
افــزود: چندین مورد ســرقت  به این شــیوه گزارش 
شــده بود که درنهایت با پیگیری پلیس و تحقیقات 
انجام شــده، دو زن در یکی از طلافروشی ها دستگیر 
شدند. اژدری تصریح کرد: مأموران پس از تحقیقات 
اولیه به خودرویی در نزدیکی طلافروشــی مشکوک 
شــدند و دو نفر دیگر نیز بازداشــت شدند. وی بیان 
کرد: متهمان پس از دستگیری به جرم خود اعتراف 
کردند و معلوم شــد اعضای این باند فامیل هستند و 

سرقت ها به صورت خانوادگی انجام می شد. 

۶ کشته در تصادف زنجیره ای
رئیس هلال احمر شهرســتان تفت در استان یزد  �

از کشته شــدن شــش نفر و مصدومیــت چهار نفر 
دیگر در تصادف زنجیره ای ســه دستگاه تریلی، یک 
دســتگاه بنز و یک دســتگاه مزدا در جــاده تفت به 
دهستان دهشیر خبر داد. جلیل کهدویی اظهار کرد: 
این حادثه ســاعت ۲۲ سه شنبه در کیلومتر ۴۵ جاده 
تفت به دهشــیر رخ داد و نجاتگران پســت امداد و 
نجات جاده ای تفت به محل حادثه اعزام شدند. وی 
افزود: پس از حضور نجاتگران در محل، اعلام شــد 
حادثه ســنگین و به گروه های امدادی بیشــتری نیاز 
اســت و از همین رو دو گروه دیگــر نیز به محل اعزام 
شــدند. رئیس جمعیت هلال احمر تفت ادامه داد: 
نجاتگران در عملیات امدادرســانی، که چهار ساعت 
طول کشید، مصدومان را به بیمارستان اعزام کردند. 

مرگ کارگر ایرانی در کردستان عراق
یک کارگر ساختمانی ایرانی که در اقلیم کردستان  �

عراق دچــار حادثه کار شــده بود، به علت شــدت 
مصدومیت جان خــود را از دســت داد. به گزارش 
خبرگــزاری آنا، پیــام لطفی، کارگر اهل ســنندج، در 
اربیل کردستان عراق به کار ساختمانی مشغول بود. 
این کارگر حین کار دچار برق گرفتگی شــد و سقوط 

کرد که این دو حادثه باعث ضربه مغزی او  شد.

رخداد اعتراف جوان معتاد به پدرکشیحادثه ها
شــرق: پرونده مردی معتــاد که پــدرش را به قتل 
رسانده، با اعترافات این جوان به جریان افتاده است.
اســتان  آگاهــی  پلیــس  جنایــی  کارآگاهــان 
خراســان رضوی چند روز قبــل از طریق تماس های 
مردمــی در جریان قتل مردی مســن قــرار گرفتند و 
به محل حادثــه رفتند. آنها پیکر خون آلود پیرمرد را 
درحالی که در راهرو افتاده بود، مشاهده کردند. غیر 
از این مرد شــخص دیگری در خانه حضور نداشت و 
از پســر او که در همان ســاختمان اقامت داشت نیز 

خبری نبود.
 تمامی شــواهد و مــدارک برجای مانده حکایت 
از آن داشــت کــه قتــل در جریــان کشــمکش به 
وقوع پیوســته و قاتل یــا قاتلان پیرمــرد را از پیش 
می شناختند. پس از انتقال جنازه به پزشکی قانونی، 
وقتی اهالی محل تحت بازجویی قــرار گرفتند، خبر 
دادند مقتول با پســری که صمد نام دارد اختلافات 
شدیدی داشــت. اعتیاد صمد به ماده مخدر شیشه، 

اختلافــات او با پــدرش و همچنین غیبت وی باعث 
شــد این جوان موردســوء ظن قرار بگیــرد، تا اینکه 
بالاخره اعضــای خانواده مقتول تأییــد کردند تورج 
عامل این جنایت اســت و بعــد از اطلاع دادن مرگ 

پدرشان به محلی نامعلوم گریخته است. 
مأمــوران تحقیقات وســیعی را بــرای یافتن این 
جــوان و بازداشــت او آغاز کردند امــا پیش از آنکه 
تجســس ها به نتیجه برســد، متهم خــودش را به 
پلیــس معرفی و بــه ارتکاب قتل اقــرار کرد. تورج 
گفت: «من به شیشــه اعتیاد دارم و همین هم باعث 
اختلاف من و پدرم شــده بود. پــدرم از وقتی مادرم 
فوت شد در طبقه اول خانه مان تنها زندگی می کرد و 
من هم در طبقه بالا می ماندم البته همیشه درِ حیاط 
را پدرم برایم باز می کرد. او برای اینکه وارد خانه اش 
نشوم، همیشه پشت در واحد خودش آجر می چید و 

پول هایش را نیز از من مخفی می کرد».
متهم به قتل ادامه داد: «من معمولا شب ها دیر 

به خانه می رفتم. شب حادثه حدود ساعت یک بود 
که زنــگ حیاط را زدم اما پــدرم در را باز نکرد. بعد 
از چند دقیقه مطمئن شــدم چون از دستم ناراحت 
اســت نمی خواهد مرا راه بدهد، بــه همین دلیل با 
ســنگ یکی از شیشه ها را شکســتم و همسایه ها را 
بیدار کــردم و پدرم وقتی این وضــع را دید در را باز 
کرد اما در پاگرد با هم جروبحث کردیم. من شیشــه 
کشیده بودم و در آن لحظات بسیارعصبانی بودم. در 
آن شرایط با میله ای فلزی ضربه ای به پدرم زدم و او 

نقش بر زمین شد.
 من هنــوز متوجه اعمالم نبود و در همان حالت 
با آجرهایی که پدرم معمولا پشــت در می گذاشــت 
چند ضربه دیگر بــه او وارد کردم و بعد بدون اینکه 
وارد واحد خودم شــوم، همان جا خوابیدم. صبح که 
بیدار شدم فهمیدم پدرم نفس نمی کشد و فوت شده 

است».
صمــد در ادامــه اعترافاتش گفــت: «از اتفاقی 

کــه افتاده بســیارناراحت بودم و نمی دانســتم باید 
چه کنم. در حالت پریشــانی و بــا همان لباس های 
خون آلود از خانه بیرون رفتم. تصمیم گرفتم برادرم 
را از موضوع مطلع کنم، به همین ســبب به منزل او 
رفتم و ماجرا را برای همســر برادرم تعریف کردم. او 
بعد از شــنیدن حرف هایم از حال رفت. بعد از آن از 
خانه برادرم فرار کردم. مدتی در خیابان ها سرگردان 
بــودم تا اینکــه بالاخره به این نتیجه رســیدم ادامه 
زندگی به این شــیوه ممکن نیســت. به همین دلیل 
تصمیــم گرفتم خودم را معرفی کنــم. من قبلا هم 
چنــد بار به خاطر جرایمی که انجــام داده، به زندان 
رفتــه بودم و یکی از دلایل اختــلاف من و پدرم هم 

خلاف هایی بود که انجام می دادم».
متهم بعــد از اعتراف به جرم خود، به محل قتل 

بازگردانده شد و صحنه جنایت را بازسازی کرد.
بنا به این گزارش صمد درحال حاضر در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.  

اعدام متجاوزان به عنف در کرج
ســه متجاوزبه عنف صبح دیــروز در کرج اعدام  �

شــدند. این حکــم در تقاطــع ۴۵ متری گلشــهر و 
حصارک به اجرا درآمد. این سه متجاوز در سال ۱۳۹۰ 
با ســوارکردن زنی و انتقال به اطراف شهر هشتگرد، 
اقدام به تجاوزبه عنف و سرقت اموال وی کرده بودند. 

سرقت مسلحانه از مؤسسه مالی
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: مؤسسه مالی  �

و اعتباری افضل توس واقع در منطقه ســیدی این 
شهر مورد ســرقت مسلحانه قرار گرفت. سرهنگ 
حجت نیک مــرام در گفت وگو با ایرنا توضیح داد: 
دو جوان موتورسوار ظهر دیروز با یک قبضه سلاح 
وارد این مکان شــده و با سرقت مبلغ ۸۱ میلیون و 
۳۰  هزار ریال متواری شدند. وی گفت: تلاش برای 

دستگیری سارقان مسلح در جریان است.

دستگیری سارق در جعبه تلویزیون
رئیــس کلانتــری قلهک از دســتگیری ســارق  �

منزل در جعبه تلویزیون خبر داد. ســرهنگ منصور 
حمیدوند گفت: مأموران در پی تماس شــهروندان 
بــا مرکز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ تهــران بزرگ و 
اعــلام گزارشــی مبنــی بــر اینکــه از آپارتمانی در 
خیابان شــریعتی صدای شکسته شــدن شیشــه به 
گوش می رســد و این احتمال وجود دارد که سارق 
یا ســارقانی با ورود به این آپارتمان در حال سرقت 
اموال باشــند، به ســرعت عازم محل شدند. رئیس 
کلانتری قلهک با اشاره به حضور مأموران در محل 
حادثه، گفت: «پس از اینکه مأموران خود را به محل 
رســاندند با اجازه مالک وارد ساختمان شدند و پس 
از بررســی تمامی طبقات و مشاهده آثار به جامانده 
از ســارقان، متوجه شــدند دزدان دو نفر بودند که 
اقدام به تخریــب در و پنچره های آلومینیومی کرده 
و آنها را از جای نصب شان جدا و برای سرقت آماده 
حمــل کرده اند. رئیس کلانتری قلهک ادامه داد: در 
بررسی های صورت گرفته مشاهده شد آلات وادوات 
سرقت شــامل پیچ گوشــتی، آچار، دســته کلید و... 
در محل به جا مانده اســت و ســارقان نیز به مکان 
نامعلومی گریخته اند. حمیدوند با اشاره به اظهارات 
همسایه کناری این آپارتمان که حضور سارقان را از 
طریق تماس با ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده بود، گفت: 
ایــن فرد با حضور در محل گفت متهمان که دو نفر 
بودند پس از اینکه متوجه حضور پلیس شــدند به 
منزل همســایه دیگر گریختند که به دنبال اظهارات 
ایــن شــهروند، مأموران بــه حیاط خانه همســایه 
وارد شــدند و با توجه به هم ریختگی صورت گرفته، 
اقدام به بازرســی از محل کردنــد. وی با بیان اینکه 
پس از جست وجو مشــخص شد یکی از سارقان در 
جعبه تلویزیونی که در بالکن طبقه اول قرار داشت 
پنهان شده بود، گفت: سارق پس از رؤیت مأموران، 
بلافاصلــه خود را از طبقــه اول به پایین پرت کرد و 
به ســرعت گریخت که مأموران پس از ســه مرتبه 
دستور ایســت با توجه به قانون به کارگیری سلاح با 
شــلیک یک تیر هوایی و دو تیر جنگی، موفق شدند 
ســارق را از ناحیه کتــف مورد اصابــت گلوله قرار 
دهند و دســتگیر کنند. به گفته حمیدوند، متهم که 
اردشــیر نام دارد پس از هماهنگی عوامل اورژانس 
به بیمارســتان منتقل شــد و تلاش مأمــوران برای 

دستگیری سارق دیگر کماکان ادامه دارد. 

اقدام جنون آمیز برای 
متوقف کردن خودرو

جوانی بــا اقدام جنون آمیز در یکی از بزرگراه های  �
شهر کرمان تلاش کرد خودرو سواری را متوقف کند. 
این جوان عصر سه شــنبه در بزرگراه امام خمینی(ره) 
شــهر کرمان ابتدا تلاش کرد راننده این خودرو را که 
دختری جوان بود از خودرو ســواری پیاده کند اما با 
مقاومت او روبه رو شــد. راننده که درهای خودرو را 
قفل کرده بود قصد داشــت حرکت کنــد اما ناگهان 
مرد جوان خود را روی شیشــه جلو خودرو انداخت 
و در این شــرایط خودرو به حرکــت درآمد. زن جوان 
مسافتی را با سرعت نسبتا بالا پیمود تا شاید این مرد 
از جلــو خودرو پاییــن بیفتد اما وی خــود را محکم 
به شیشــه چســبانده بود و تعدادی از شهروندان با 
پارک کردن خودروهایشان در حاشیه بزرگراه نظاره گر 
ماجرا بودند. در حالی که راننده به حرکت در بزرگراه 
ادامه می داد مرد جوان با فریادهای پی درپی از راننده 
خودرو دیگر که همراه آنها بود، می خواست جلو این 
خودرو بپیچد و باعث توقف آن شود. زن جوان پس از 
طی مسافتی مجبور شد وارد خیابان فرعی در همان 
محدوده شود و سرانجام خودرو متوقف شد. پس از 
کتــک کاری مفصل بین این زن و مــرد، هر دو با تلفن 
همراه با پلیــس ۱۱۰ تماس گرفتند و منتظر ماندند تا 
مأموران انتظامی سر برسند. تعدادی از شهروندان که 
این ماجرا را تعقیب کرده بودند، تلاش داشتند این دو 

نفر به ویژه مرد جوان را آرام کنند. 

صاعقه قربانی گرفت
فرماندار شهرستان قلعه گنج استان کرمان گفت:  �

یکی از دامداران غروب سه شــنبه بر اثر صاعقه جان 
خود را از دســت داد. وحدت عیدی توضیح داد: این 
فرد ۵۰ســاله هنگام بازگشــت به منزل در روســتای 
حســن آباد نوربی بــی بر اثــر صاعقه مجــروح و به 
درمانگاه روستای سرخ قلعه اعزام شد. وی ادامه داد: 
این دامدار به علت شــدت سوختگی ناشی صاعقه، 

پس از مدت کوتاهی جان خود را از دست داد. 

پنج قاره

حریق مرگبار در مبل سازی
 آتش ســوزی در کارگاه تولیــد مبــل در مصر  �

دست کم ۲۵ قربانی برجای گذاشت. در این حادثه 
که در نزدیکــی قاهره اتفاق افتــاد، ۲۲ نفر دیگر 
نیز مجروح شــدند. ســخنگوی وزارت بهداشت 
مصــر گفت: ۱۹ نفــر از مجروحان ایــن حادثه از 
بیمارســتان مرخص شــده اند و ســه نفــر نیز در 
بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. همچنین 
علت فــوت قربانیان و آســیب دیدگی مجروحان 
سوختگی و خفگی اســت. نیروهای آتش نشانی 
مصر با بیان اینکه شعله های آتش خیلی سریع و 
به طور کامل مهار شد، اظهار داشتند: علت وقوع 
این آتش ســوزی و جزئیات بیشتر حادثه در دست 

بررسی است. 

سیل در   هند ۲۶ قربانی گرفت 
بــارش باران و جاری شــدن ســیل در مناطق  �

غربی هند دســت کم ۲۶ قربانی برجای گذاشت. 
بارش باران های موســمی و ســیل در ۴۸ ساعت 
گذشــته ســبب قطع برق و تلفن ســاکنان ایالت 
احمدآباد در هند شــده اســت. مقامــات دولتی 
هند با اشــاره به نگرانی های ســاکنان روستاهای 
ســیل زده اعــلام کردند بیــش از دو هــزار نفر از 
روســتاییان در باران و ســیل گرفتار شــده اند. این 
درحالی اســت که با توجه به قطع بودن راه های 
ارتباطــی با روســتاییان ارتباط با بســیاری از آنان 
امکان پذیر نخواهد بود. گروه های امداد و نجات با 
اعزام به مناطق ســیل زده سرگرم کمک رسانی به 
ساکنان سیل زده هســتند. سیل اخیر صدها واحد 
مســکونی را تخریب و هزاران نفر را آواره کرد. بنا 
بر اظهارات کارشناســان هواشناســی هند، بارش 
بــاران در گجرات تا فردا ادامه دارد. ماه گذشــته، 
بــارش باران های موســمی در هند بیــش از ۵۰ 

قربانی بر جای گذاشت. 

شرق: جوانــی که متهم به قتل همسرش شده  است 
هرچنــد به قصاص محکوم شــده  بــود اما با نقض 
حکم قصاص از سوی دیوان عالی کشور یک بار دیگر 

پای میز محاکمه می رود. 
به گــزارش خبرنگار ما، متهم کــه جوانی به نام 
رامین اســت دی ســه ســال قبل نامزدش شهلا را 
به قتل رســاند و جســدش را در انباری یک مجتمع 
مسکونی مخفی کرد. مأموران پلیس نیمه های یکی 
از شب های اوایل دی با تماس تلفنی یکی از ساکنان 
مجتمع مسکونی در شرق تهران متوجه شدند جسد 
دختر جوانی در انباری ای پیدا شــده  است. مردی که 
جســد را پیدا کرده  بود به مأمــوران گفت: «به خانه 
آمدم، ماشــینم را پارک کردم و داشــتم به ســمت 
واحدی کــه در آن زندگــی می کــردم، می رفتم که 
صدای زنگ تلفن همراه از یک انباری به گوشم خورد 
و وقتی به سمت انباری رفتم متوجه جسد شدم. در 
این هنگام رامین که از ســاکنان همان ساختمان بود 
وقتی از واحدش بیرون آمد، گفت جســد متعلق به 
نامزدش اســت. او گفت که شب قبل نامزدش را به 
خانه پدرش رســانده و برگشــته و نمی داند در حال 

حاضر جسد او در انباری چه می کند».
پــدر و مــادر مقتول نیــز بــه مأمــوران گفتند: 
«نیمه شــب بود که دخترمان به خانه آمد. ناراحت 
بــود، لباس های گرمــش را همراهش نیــاورده  بود 
و بعــد هم گفت گوشــی اش را خانــه نامزدش جا 
گذاشته  اســت. بعد تلفن همراه پدرش را برداشت 
و به اتاقش رفت. چند ســاعت بعد رفتیم او را صدا 
کنیم که متوجه شــدیم در خانه نیســت. از آژانس 

محل جویا شدیم، یکی از راننده ها گفت او را به خانه 
نامزدش برده  اســت». راننده آژانس نیز این گفته ها 

را تأیید کرد. 
به این ترتیب رامین مورد بازجویی های فنی قرار 
گرفــت. هرچند خانواده دختر جــوان گفته  بودند او  
بارها از ســوی نامــزدش مورد ضــرب و جرح قرار 
گرفته  اســت اما رامین همچنــان مدعی  بود در قتل 
همسرش نقشــی ندارد. وقتی پزشکی قانونی اعلام 
کرد علت مرگ کوبیده شــدن سر شــهلا به جسمی 
سخت  اســت، رامین اعتراف کرد و گفت با نامزدش 
درگیر شــده و بعد از اینکه او را مورد ضرب و جرح 
قرار داده، شــهلا بیهوش شــده و جسم نیمه جان او 
را به انباری برده به این خیال که یکی از همســایه ها 
ببینــد و کمکش کند، اما ســاعتی بعد با جســد او 

مواجه شده  است. 
پرونده با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری 
اســتان تهران رفت. هرچند رامین منکر اعترافاتش 
شــد، قضات او را گناهکار شــناختند و بــا توجه به 
درخواســت اولیــای  دم، او را به قصــاص محکوم 
کردند امــا با اعتراض متهم، پرونــده به دیوان عالی 

کشور ارسال شد. 
رأی صادره از ســوی دیوان تأیید نشــد و قضات 
اعلام کردند به نظر می رســد علــت مرگ قصور در 
امدادرســانی به مقتول  اســت و اگــر او به موقع به 
مراکز پزشکی برده می شد، احتمال زنده ماندش زیاد 
بــود. به این ترتیب رأی صادره نقــض و پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه هم عرض فرســتاده  شد. متهم 

به زودی مجددا پای میز محاکمه خواهد رفت.

شــرق: کمال، مردی ۵۰ســاله اســت که به اتهام 
کلاهبرداری بازداشت شده اســت. بنا بر اظهارات 
شــکات و مندرجات پرونده این مــرد خودروهای 
تصادفی را به جای اتومبیل های سالم می فروخت. 
او در گفت وگو بــا خبرنگار ما تأکیــد می کند چنین 
اتهامــی را قبول ندارد، با این حــال در پایگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران در بازداشــت و پرونده اش در 

جریان است. 

  چرا بازداشت شده ای؟  �
ماشــین فروختم. ماشــین ها رنگ داشــت، حالا 

می گویند کلاهبرداری کرده ام. 
  چند شاکی داری؟  �

من هفت ماشــین فروخته ام که می دانستم رنگ 
شــده اما الان ۱۰ شــاکی دارم. چند تا از ماشین ها را 
خودم هم نمی دانســتم رنــگ شــده، صافکارها و 
نقاش ها آن قدر ماهرانــه کار  کرده بودند که خود ما 

هم متوجه نشده بودیم. 
  ماشین ها را از کجا می خریدی؟  �

از نمایشگاه داران، کارواشی ها و سرویس کارهای 

آشــنا. آنهــا بــه مــن می گفتنــد  
ماشــین ها دو جای رنــگ خورده 
دارد و قیمتــش خوب اســت، من 
هــم می خریــدم و چند میلیــون 

تومان گران تر می فروختم. 
  آیا به خریــداران می گفتی  �

آنها  بــه  را  تصادفی  ماشــین 
می فروشی؟ 

بعضی هــا را که می دانســتیم 
می گفتیــم. من بیشــتر از ۴۰ یا ۵۰ 
ماشــین فروختــم، فقــط ۱۰ یا ۱۲ 

دســتگاه از آنها مورد داشت و برایم شاکی پیدا شده 
است. 
  شاکیان می گویند در آگهی روزنامه می نوشتی  �

خودرو متعلق به یک خانم دکتر است. 
روزنامه از خودش نوشــته بود؛ مــا چنین آگهی 

نداده بودیم. 
 روزنامه چیزی را که شما سفارش بدهید آگهی  �

می کند. آنها خودشــان به آگهــی چیزی اضافه 
نمی کنند. 

ما برای یکی، دو تا از ماشین ها 
این را نوشتیم اما الان شکات آمده 
و با هــم صحبت کرده انــد. برای 
اینکه پرونده سنگین تر شود همه با 
هم گفته اند که ما به آنها گفته ایم 
ماشین مال خانم دکتر بوده است. 

  یعنی اتهام کلاهبرداری  �
را قبول نداری؟ 

قبــول نــدارم، بــه قاضی هم 
گفته ام. قاضی هم گفت از شاکیان 
رضایت بگیر. الان وکیل گرفته ام. 

  چندسال است که در کار خریدوفروش خودرو  �
هستی؟ 

دو، ســه سالی می شود. اولین بار یکی از دوستانم 
پیشنهاد داد این کار را بکنم، بعد از آن ادامه دادم. 

  چه شد که تصمیم به  کلاهبرداری گرفتی؟  �
من کلاهبرداری نکردم؛ ماشــین های رنگ شده یا 
تصادفــی را با قیمت پاییــن می خریدم و کمی بالاتر 

می فروختم. نان این کار بهتر بود. 
  یعنی ماشین تصادفی را می خریدی و پس از  �

تعمیر می فروختی؟ 
صافکار یا نقاش نیســتم. از دســت هایم معلوم 

است. من فقط ماشین می خریدم و می فروختم. 
  پس سود این خریدوفروش کجا بود؟  �

مثلا ماشینی را که قیمت واقعی اش ۳۲  میلیون 
تومان بود به قیمت ۲۵  میلیون تومان می خریدیم و 

به قیمت ۲۷  میلیون می فروختیم. 
  شما به خریدار نمی گفتید که چرا خودرو را به  �

قیمت پایین تر از معمول می فروشید؟ 
خودشــان بایــد می فهمیدند. تازه مــا می گفتیم 
به کارشــناس هم نشــان بده. اگر خودشــان نشــان 

نمی دادند تقصیر ما چه است؟ 
  حالا می خواهی چی کار کنی؟  �

مجبــورم رضایــت شــاکیان را بگیــرم. الان ۲۵ 
روز اســت که بازداشت هســتم. دختر جوان دارم و 

زندگی ام در حال نابودی است. 
  به هرحال جرم انجام داده ای. �

من که ماشــین ها را به قیمت ســالم نفروختم. 
بعضی از شــاکیان به زور ماشــین  خریدند و قســم 

دادند که به آنها بفروشم. 

گفت وگو با مردی که به  کلاهبرداری از خریداران خودرو متهم است
خود شاکیان باید دقت مى کردند

حکم قصاص متهم به همسرکشى نقض شد


